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Abstract
In some cases, misunderstanding of the verses of the Quran and the distortion in 
understanding its true meaning and limiting knowledge to the apparent meaning of 
the verses leads to cognitive deviation of Muslims and sometimes leads to misunder-
standing at the level of the principles of religion and even the essential and non-es-
sential attributes of God Almighty. Therefore, although in a number of verses it is 
possible to be satisfied with the interpretation of the verses, in others it is necessary 
to go beyond interpretation and reach interpretation. In the Holy Quran, some verses 
have an interpretative and apparent meaning and some also have an esoteric and true 
meaning, which is called interpretation. One of these explanatory verses is the verse 
“4 of Surah Hadid”, which, according to the most important Shiite and Sunni com-
mentators, has an interpretation and esoteric meaning in such a way that understand-
ing it can lead those interested in Quranic truths to the semantic purpose of this verse 
and increase their knowledge of true monotheism and divine attributes and actions, 
and provide accurate knowledge to the audience. But so far, the interpretation of the 
verse “4 Surah Al-Hadid” has not been examined and criticized in the form of a short 
or long research; therefore, an attempt is made to present the views of Muslim schol-
ars in the field of exegetical sciences, to evaluate the interpretative concepts around 
this verse, and to arrive at a correct view by comparing different views and criticizing 
and analyzing them. Therefore, the present study, which was written using an analyt-
ical-descriptive method, seeks to answer the question of what is the interpretation of 
the word “companion” in the above verse? According to Islamic commentators, this 
word has multiple interpretative meanings, the most important of which are examined 
in this study. It seems that all commentators whose views have been examined and 
studied in this article are opposed to “companion” and “physical and material com-
panionship”, but they have many differences of opinion in interpreting “companion” 
as “God’s non-material companionship with His servants”.
Keywords: Interpretation, companionship, companionship of God, verse 4 of Had-
id, material companionship, existential companionship
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Research Articleپژوهشی

بررسی دیدگاه های تأویلی »معیت« در آیه »و هو معکم أین ما کنتم«

، جلیل تاری 2   محمد ابراهیم نتاج 1 
Mohamad.nataj@pnu.ac.ir )1. استادیار گروه معارف اسلامی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. )نویسنده مسئول

elahibzorg@pnu.ac.ir  .2. مربی گروه معارف اسلامی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده
در برخی موارد فهم نادرست از آیات قرآن و کجراهگی در درک مراد واقعی آن و محدود کردن شناخت 
بــه معنــای ظاهری آیــات، منجر به انحراف معرفتی مســلمانان می گــردد و گاهی نیز بــه بدفهمی در 
سطح اصول دین و حتی اوصاف ذاتی و غیر ذاتی خدای متعال کشانده می شود. بدین جهت گرچه 
کتفا کرد، اما در بعضی دیگر باید از تفســیر عبور کرده و  مــی تــوان در تعــدادی از آیات به تفســیر آیات ا
به تأویل رســید. در قرآن کریم عده ای از آیات دارای معنای تفســیری و ظاهری و پاره ای نیز معنای 
باطنــی و حقیقــی دارنــد کــه از آن به تأویــل نام برده می شــود. یکی از ایــن آیات تأویلی، آیه »4 ســوره 
حدید« است که به اتفاق مهمترین مفسران شیعه و سنی دارای تأویل و معنای باطنی است به طوری 
که فهم آن می تواند علاقه مندان به حقایق قرآنی را به هدف معنایی این آیه برساند و بر معرفتشان 
به توحید حقیقی و اوصاف و افعال الهی بیافزاید و شناختی دقیق به مخاطبین ارائه دهد. اما تا کنون 
تأویل آیه »4 ســوره حدید« در قالب یک پژوهش کوتاه یا بلند، مورد بررســی و نقد قرار نگرفته اســت؛ 
ازین رو تلاش می شــود تا با ارائه دیدگاه اندیشــمندان مســلمان در حوزه علوم تفســیری، حول محور 
ایــن آیــه مفاهیم تأویلی ارزیابی گردد و با مقایســه نظرات مختلف و نقــد و تحلیل آنها به یک دیدگاه 
درســتی دســت. بنابرایــن پژوهش حاضر که بــا روش تحلیلی - توصیفی به نگارش در آمده اســت به 
دنبال پاسخ به این پرسش است که تأویل واژه »معیت« در آیه فوق چیست؟ این واژه از نظر مفسرین 
اسلامی دارای معانی متعدد تأویلی می باشد که مهمترین این دیدگاه ها در این نگاره مورد بررسی قرار 
گرفته است و به نظر می رسد همه مفسرینی که آرائشان در این نوشتار بررسی و مطالعه شده است با 
»معیت« و »همراهی جسمی و مادی« مخالفند، اما در تأویل »معیت« به »همراهی غیر مادی خدا با 

بندگان« اختلاف نظرفراوان دارند.       
کلید‏واژه‏ها: تأویل، معیت، همراهی خدا، آیه 4 حدید ، معیت مادی، معیت وجودی.
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ح مسئله  1. طر
تأویل یکی از مســائل مهم علوم قرآنی اســت که در فهم درست آیات قرآنی و حتی 
احادیث معصومین نقش مهم و کاربردی دارد؛ یکی از مهمترین مباحث تأویلی در 
آیات قرآن مربوط به اوصاف و افعال الهی اســت که در برخی از آیات متشــابه آمده 
اســت به طوری که معنای ظاهری آیات را با معنای باطنی آن بســیار متفاوت می 
کنون دانشــمندان اســامی به ویژه متکلمین و مفسرین  گرداند. از ابتدای اســام تا
دربــاره تأویــل آیــات دیــدگاه هــای مختلفی داشــته اند و تــاش کرده اند تــا به دام 
تشبیه و تجسیم نیفتند. از سوی دیگر به نظر می رسد تأویل مسئله ای بین رشته 
ای میان علم تفســیر، کلام و حکمت اســامی اســت که در علوم قرآنی مورد بررسی 
قــرار مــی گیــرد و تقریبا همه گروه ها و فرقه های اســامی در همه یــا برخی از آیات 
گزیــر بــه تأویل شــده اند)غزالــی، 1381: 85( پس از ظهور اســام پویایی  متشــابه نا
دین اسلام مبتنی بر آموزه های قرآنی، و رشد علم کلام و فلسفه اسلامی و استعمال 
واژگان تأویلــی در قــرآن مســیر را بــرای تأویــل برخی از آیات قرآنی گشــوده اســت تا 
اهــل معنــی بتوانند با درک درســت ایات قرآنی شــناخت معرفت خویــش را تعمیق 
بخشــند. حــدودا از اواخر قرن ســوم واژه»تأویل« بــرای بیان معانی آیــات بکار می 
رفتــه اســت و تقریبــا از یک قرن بعد واژه تفســیر جایگزین آن شــده اســت.)الیاده، 

.)236 :14 :2005
دربــاره آیــه مــورد پژوهــش در ایــن نوشــتار»حدید/4« غیــر از بررســی و اشــاراتی 
کوتاهی در کتب تفســیری در طول قرن‏ها نگاشــته شــده اســت، تا کنون کتاب یا 
گانه در بررســی این آیه به نگارش در نیامده اســت. بر اساس آنچه  مقاله ای جدا
کــه گفته شــد پژوهــش حاضر به دنبال این پرســش‏ها اســت که آیــا واژه معیت و 
همراهــی خــدا با بندگان در آیه »4 ســوره حدیــد« معنای ظاهری خــود را دارد؟ و 
بایــد در ایــن مورد قائل به تجســیم شــد؟ و یا آنکه دارای معنــای باطنی و تأویل 
در معنی اســت؟ و اساســا دیدگاه مفســران شــیعه و سنی در این مســئله چیست؟ 
البته روشــن اســت که بررســی معانی تأویلی این آیه علاوه بر روشــن شدن معنای 
واقعــی آیــه بــرای مخاطبــان و علاقه منــدان به تفســیر و تأویل آیات، بــر انطباق 
معنای باطنی این آیه با معرفت عمیق به خدا پیوندی محکم ایجاد می نماید؛ 
بدین صورت که بر اساس معرفت مطابق با واقع، خدا محدود و جسمی نیست، 
پس با تبیین غیر جسمی و غیر مکانی بودن معیت خدا با بندگان و بلکه معیت 
ذاتــی، وجــودی و غیــر مــادی خدا بــا بنــدگان، معنی و تفســیر این آیــه به وضوح 
مشــخص و بــر معرفــت توحیــدی اهــل ایمان افــزوده خواهد شــد. از ســوی دیگر 
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چون حق تعالی از همه جهت بر بندگان احاطه دارد، ممکن اســت همراهی خدا 
بــا بندگانــش دارای ابعاد و جنبه های مختلفی باشــد که در دیــدگاه های تأویلی 
ایــن آیــه بیــان خواهد شــد. بر این اســاس عــده زیادی از مفســرین جهان اســام 
تــاش کــرده اند تا تأویل درســتی از این آیــه بیان نمایند؛ ازیــن رو ما در پژوهش 
کنون پژوهش  حاضــر بــه برخــی از مهمترین تأویلات اشــاره خواهیــم کرد، زیــرا تا
مدوّنی از تفاســیر تأویلی این آیه نگارش نشــده است، بنابراین تلاش می‏گردد در 
این پژوهش به این ســوال پاســخ داده شــود که آیا واژه»معکم« در آیه»4 ســوره 
گر دارای معنایی غیر ظاهری اســت  حدیــد« معنایــی ظاهــری و لفظی دارد؟ و یا ا
بــه کــدام معنــی باطنــی تأویــل برده می شــود؟ به نظر می‏رســد واژه »مــع« در آیه 
بــر اســاس اجمــاع مفسّــرین معنای تأویلــی دارد، اما میان مفسّــران اعم از شــیعه 
و ســنی اختــاف نظرهایی وجــود دارد که بــه مهمترین آن ذیل اقســام چهارگانه 

کرد. اشاره خواهیم 

2. تأویل به ذات الهی

2-1. تأویل معیت به إحاطه ذاتی 
ذات خدا وجودی بسیط، نامتناهی و منزه از هرگونه قید و حدّ است. به عبارت 
دیگــر، خداوند متعال، وجودی اســت که عین وحدت اســت و هیچگونه کثرتی 
در او راه نــدارد. صفــات الهــی نیز عین ذات او هســتند و هیچگونــه جدایی بین 
ذات و صفات وجود ندارد. ذات الهی با این ویژگی ها همراه اشــیاء و موجودات 
مــادی نمی تواند باشــد زیــرا خدا حضور جســمی، مکانی و یا آمیزشــی با مادیات 
نــدارد، بلکــه خداونــد بــه عنوان خالــق هســتی بخش با همــه موجــودات بویژه 
مادیــات رابطــه دارد و ایــن موجودات هســتند که در تحققشــان به خدا وابســته 
انــد. بــر ایــن اســاس نویســنده کتاب»البحــر المدید فــي تفســیر القــرآن المجید« 
يْــنَ مــا كُنْتُــمْ‌ بالعلــم و القــدره و الإحاطــة الذاتيــه«؛ 

َ
ــمْ أ

ُ
می‌نویســد: »وَ هُــوَ مَعَك

بنابرایــن معیت در این آیه را معیت و احاطه ذاتی می داند.)ابن عجیبه،2010م: 
7/ 309( و چــون علــم و قــدرت از صفــات ذات اســت احاطه نیز ذاتی می باشــد. 
چــون ایــن صفــات عیــن ذات خــدا هســتند.)طباطبایی، 1393ش: 90/6( ایــن 
تأویــل میــان تأویلاتــی کــه در آینده بدان اشــاره می گــردد بهترین تأویل اســت، 
زیــرا تنهــا ارتبــاط و همراهی خــدای متعال با بنــدگان خود فقــط از طریق افاضه 
و احاطه وجودی اســت؛ بدین ســبب که تمام هســتی انســان ها از خالق هستی 
است و علاوه بر اینکه خدای متعال مالک وجود محدود بندگان خویش است، 
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بلکه خود دارای وجودی نامتناهی اســت که بر کل عالم هســتی هیمنه، سیطره 
و احاطه ذاتی دارد.

2-2. تأویل به معیت وجودی 
حــق تعالــی بــه موجــودات احاطه)حضــوری وجــودی( دارد و در هيــچ مــكان و 
پوششــى از او غايــب نيســت. در اينجــا ســؤالى پيــش م‌ىآيــد، و آن اين اســت كه 
خــداى تعالــى در هــر حــال بر ما احاطــه دارد و در هــر زمان و مــكان محيط به ما 
اســت، بــا اين فرض چرا تنها مســاله مكان آمــده، و چرا نفرمود:و هــو معكم اينما 
كنتم و فى اىّ زمان و اىّ حال كنتم - او با شــما اســت هر جا و هر زمان و در هر 
حال كه باشــيد؟ در پاســخ م‌ىگوييم: درســت اســت كه احاطه خداى تعالى به ما 
تنهــا احاطــه مكانى نيســت،)بلکه احاطــه فرامکانی و فرا زمانی اســت( و در همه 
احــوال و اوقــات بــه مــا احاطــه دارد، لكيــن از آنجاىي كــه معروف ‌تريــن ملاك در 
جدايــى چيــزى از چيزى ديگر و غايب شــدنش از آن، جداىي مكانى اســت، و هر 
كس بخواهد از كســى ديگر جدا شــود، مكان خود را عوض مك‌ىند، از اين جهت 
تنها معيت مكانى را ذكر كرد)زیرا بیان غیبت مکانی جهت ظاهرترین و بارزترین 
مصداق غیبت است(، و گرنه نسبت خداى تعالى به مكانها و زمانها و احوال يك 
نســبت اســت.)طباطبایی، 1378ش: 19/ 255(مولــف کتاب»التأويــات النجميه 
فــي التفســير الإشــاري الصوفــي« نیــز معیــت را در آیه فــوق به »احاطــه وجودی« 
يْنَ‌ مــا كُنْتُمْ<)الحديــد/4( يعني»وجودكم 

َ
مْ أ

ُ
مــی دانــد و می گویــد: >وَ هُوَ مَعَك

مســتفاد من نظر وجوديتهم« وجود شــما از ملاحظه وجود او حاصل شــده اســت.
)نجــم الدیــن کبــری، 1388ش: 6/ 91( یعنــی حیثیــت وجــوی موجــودات عوالم 
هســتی بــه خصــوص انســان هــا از حیــث وجــود خداســت و بــا نبــود وجــود الهی 
انســانها و بلکه همه موجودات وجود نخواند داشــت. پس معیت الهی به معیت 
وجــود خــدا بــا ممکنــات تأویــل برده می شــود. برخــی دیگر نیــز این معیــت را به 
همراهــی حضوری و وجودی و جمعــی خدا به موجودات تأویل برده اند.)صالح، 
مْ‌:  ... و هو حاضر معكم. و 

ُ
بی تا: 11/ 381( همچنین صالح می نویسد:»وَ هُوَ مَعَك

الظــرف يدل على الاجتماع و المصاحبــة متعلق بخبر»هو««)همان(
برخــی نیز اساســا اعلام نظر و قضــاوت خاصی نکردند و فقــط گفتند حمل بر ظاهر 
نمی شود بدین معنی که در هر حال این واژه »معکم« باید به تأویل برده شود اما 
به طور دقیق به تأویل خاصی اشاره نکرده اند. در تفسیر البسیط آمده است:»وَ هُوَ 
يْنَ ما كُنْتُمْ‌  و لا يجوز إجراؤه على الظاهر حتى يعتقد أنه مع كل واحد في 

َ
مْ أ

ُ
مَعَك

إذا جاء التأويل في بعض جاز في الكل.)واحدی،1430ق: 21/ 277(  مكانــه وجهتــه و
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و اینکــه برخی از مفســران معیت را به احاطه شــهودی می داننــد در واقع به معنی 
احاطــه وجــودی اســت، زیرا هر جا وجود الهی باشــد، شــهود الهی هم هســت، زیرا 
همه عالم هســتی به ویژه بندگان خدا نیز در محضر و مشــهد الهی هســتند.)وَ هُوَ 
يْنَ ما كُنْتُمْ(‌؛ جمله حال و بيان معيت قيوميه و احاطه شهودى آفريدگار 

َ
مْ أ

ُ
مَعَك

نسبت به بشر است از نظر اينكه به هر كجا كه بشر رو آورد از حيطه شهود پروردگار 
ج نخواهد شــد و رابطه تعلق محض بشــر به ســاحت كبريائى گسسته شده و از  خار
شــهود او پنهان نخواهد گشــت. و مبنى بر تفســير اســتواء بر عرش امكانى اســت و 
محصول اســتيلاء بر عرش و نظام جهان احاطه شــهودى پروردگار بر بشــر اســت.

)حسینی همدانی، بی تا: 16/ 157(
لت  روایاتــی هم نقل شــده اســت کــه بر احاطــه وجودی خدا بــر بندگان خــود دلا
 ، دارد، چــون خدا نامحدود اســت و در هر مکان و زمانــی حضور دارد، این حضور
حقیقــی  و وجــودی اســت؛ لــذا در حديثــى از پيغمبر گرامى اســام؟ص؟ نقل شــده 
اســت كــه فرمــود:»ان مــن افضل ايمــان المــرء ان يعلــم ان اللّه تعالــى معه حيث 
کنــزل العمــال: خطبــه 66(. یعنــی برتريــن مرحله ايمان انســان اين اســت  كان«)
كه بداند هر جا باشــد خدا با او اســت. در حديث ديگرى م‌ىخوانيم كه موســى ع 
عرض كرد: اين اجدك يا رب‌؟» كجا تو را بيابم اى پروردگار؟« قال: يا موســى اذا 
قصدت الى فقد وصلت الىّ! خطاب آمد كه اى موســى هر زمان اراده من كنى به 
من رسيده‌اى. اصولا اين »معيت« )همراه بودن خدا با بندگان( به قدرى ظريف 
و دقيــق اســت كــه هر انســان متفكــر و مؤمنى بــه مقــدار انديشــه و ايمانش آن را 
درك مك‌ىنــد و از عمــق آن با خبر م‌ىگردد.)مکارم شــیرازی، 1374ش: 23/ 303(   
گســتره وجــودی خدا و اوصاف او ســبب می شــود تــا بنده هــرگاه اراده جدی کند 
خــدا را بیابــد و در محضر او باشــد. این خود معیت دائمی بــا خدا را برای بندگان 

کند. فراهم می 

1-3. تأویل معیت به معنی علوّ و برتری خدا
خداونــد بــه دلیــل توفّــق و علــوّ وجــودی، معیــت علمیه و احاطــه علمی بــر تمام 
جوانب و زوایای وجودی و حیاتی بندگان دارد. طبری در جامع البیان می‌گوید: 
يْنَمَــا كُنْتُمْ 

َ
اسُ أ هَــا النَّ يُّ

َ
مْ أ

ُ
ك

َ
‌: و هو شَــاهِدٌ ل

ُ
يْــنَ ما كُنْتُــمْ(. يَقُول

َ
ــمْ أ

ُ
)وَ هُــوَ مَعَك

ى عَرْشِــهِ فَوْقَ سَمَاوَاتِهِ 
َ
مْ‌، و متقلبكم و مثواكم، و هو عَل

ُ
ك

َ
عْمَال

َ
مْ‌، و يعلم أ

ُ
مُك

َ
يَعْل

کــه باشــید.  ــبْعِ«، وی در تأویــل ایــن آیــه مــی گویــد:)او بــا شماســت هــر جــا  السَّ
می‌فرماید: و او گواه بر شماســت ای مردم، هر جا که باشــید. او شــما را می شناسد 
گاه اســت و او بر عرش خود بر فراز  و از اعمال و حرکات و محل اســتراحت شــما آ
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هفت آســمانش قرار دارد.)طبری، 1422ق: 22/ 387( 
در تفســیر نمونــه در تأویــل معیــت الهی با بنــدگان خود آمده اســت؛ معیت الهی با 
انســان ها نه یک»مجاز و کنایه« بلکه یک »حقیقت« اســت که مســئولیت انســان 
هــا را بیشــتر مــی کنــد. خواســتگاه احاطــه و معیــت خداوند بر بنــدگان؛ نیــاز و اتکا 
بنــدگان بــه خــدا، علوّ و برتــری خدا بر بنــدگان و علم خدا بر بندگان می باشــد و او 
همــه جــا حاضــر و ناظر و مراقب اســت. اين اعتقــاد بزرگترين درس تربيت و ريشــه 
ىك و درســتكارى و هم رمز عظمت و بزرگى اوســت. و نیز به بیان  اصلى تقوى و پا
پیامبر اسلام؟ص؟ نشان از بالاترین درجه ایمان یک انسان است.)مکارم شیرازی، 
1374ش: 23/ 303( زیرا علم به اینکه خداوند متعال از نظر وجود، علم، حکمت و 
ذات بر دیگران علوّ و برتری دارد و موجودات ممکن را با خدا نتوان مقایسه کرد و 
قدرت مطلق خداوند بر همه ممکنات سیطره دارد و هیچ کس را توان مقابله با او 
را نباشــد، این علو و برتری به معنی پیروزی کامل و توفق بی نهایت خالق هســتی 
بر کل عالم وجود است و معرفت به آن نیز سبب تعالی ایمان به خدای یگانه می 
گــردد. علــو و برتری خدا بر بندگان به دلیل احاطه ذاتــی و وجودی خدا بر بندگان 
است که معیت خدا را نسبت به بندگان محیا می سازد و در واقع معیت به معنای 

علوّ و برتری ذیل همان معیت ذاتی تفسیر می گردد.

3. تأویل به صفات الهی

3-1. تأویل معیت به قیومیت الهی 
در آیــه چهار ســوره حدید، همراهی خدا با ممکنات بــه همراهی قیومی تأویل برده 
می شــود. قیوم بودن خدا به معنی این اســت که خدا به ذات خود قائم اســت به 
این معنی که خودش موجود است و به هیچ چیز دیگری وابسته نیست، بکه همه 
موجودات به او نیازمند و وابســته اند؛ بنابراین قیومیت الهی به این اســت که امور 
خلــق و تدبیــر عالــم در همــه حال قائم و پاینده به اوســت و خداونــد متعال مبدا و 
تکیه گاه همه موجودات اســت و بی او هیچ موجودی محقق نخواهد شــد و بقا و 
دوام همه عالم به اوست. بر این اساس معیت خدا را می توان به قیام موجودات 

به خدا تأویل برد. 
در قــرآن کریــم در ســه آیــه واژه»قیوم« آمــده که در کنــار واژه حیّ بکاربرده شــده 
اســت. قیوم اســمی از اســماء الله اســت که بــه معنی»قائم به تدبیــر خلق« اعم از 
أجــل، روزی و اعمــال آمــده است.)طوســی، 1383ق: 2/ 307 و طبری، 1405ق: 3/ 
164(. صاحــب کتاب»مخــزن العرفــان فی تفســیر القرآن« در تأویــل آیه کریمه»و 
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هــو معکــم أین ما کنتم« معتقد اســت مــراد از»مع« معیت قیومیه اســت، و معیت 
قیومیــه یعنــی وجــود خدا مقوّم و محیــط بر وجود ممکنات اســت و در واقع قوام 
گاهــی بــه ایــن معیــت علمی  موجودیــت ممکنــات از اوســت. از نظــر وی کســی آ
نــدارد، مگــر راســخون در علــم كــه بنــور بصيرتشــان و صفــاى قلبشــان مشــاهده 
م‌ىنمايند)امیــن اصفهانــی، 1362ش: 13/ 119 ( بــه طــوری كه موجوديّت اشــياء 
عبارت از انتساب و ارتباط آنها به موجود حقيقى است و وجود موجودات، وجود 
ربطــى و ظلّى اســت، بلكــه بمعنى لطيف‌تر مــی توان گفت؛ وجــود ممكنات عين 
ربط اند به قيّوم تعالى و قوام وجود آنها به مبدء آفرينش است، زيرا كه ممكن از 
حيث ذات و حقيقتش خالى از وجود اســت و وجود زائد بر او اســت؛ پس وجود، 
نســبت بحــق تعالــى ذاتــى و عين ذات او اســت و نســبت به ممكن عرضى اســت 
و همچنيــن هــر كمالــى و جمالــى و بهاىي كه در ممكنات ديده م‌ىشــود ترشّــحى 
اســت كه از سرچشــمه فيض رحمت رحمانى حق تعالى صادر گرديده و به ممكن 
رســيده يعنــى همــه صــادر از او، و حــق تعالــی محيط بر اشــياء و مقوّم وجــود آنها 
است. اما بايد دانست كه معيّت او همانند معيت جسم با جسم ديگر و عرض با 
موضوعــش و صــورت با مادّه‌اش و صفت با موصوفش و امثال اينها نيســت، زيرا 
كــه ارتبــاط بين واجــب و ممكن بحالّ و محلّ نيســت، بلکه حقيقــت حق تعالی، 
اجــلّ و اعلــ‌ى از آن اســت كــه حــالّ در غيــر يــا ممزوج يــا متّحــد بغير گــردد، بلكه 
وجــود ممكــن در مقابل وجود واجــب هيچ می ‌نمايد. و قيــام موجودات به مبدء 
شــبيه قيام ظلّ اســت به ذى ظل خود.)همان( سلطان علی شاه در کتاب»بیان 
يْــنَ مــا كُنْتُــمْ‌< 

َ
ــمْ أ

ُ
الســعاده فــي مقامــات العبــاده« در تفســیر آیــه >وَ هُــوَ مَعَك

گیــر رحمانیه  می‏گویــد معیــت در ایــن آیــه، قیومیه ای اســت که لازمــه رحمت فرا
می‏باشــد؛ زیرا حق تعالی، به واســطه وجود فعلی ‌اش، هســتی همه چیز، جوهر و 
اثــر آنهــا، آغاز و انجام و ظاهر و باطن آنهاســت. بر این اســاس ایــن آیه می تواند 
هــم تهدید)وعیــد( و هم تشــویق)وعده( باشد.)ســلطان علی شــاه، 1408ق: 14/ 
144( بنابرایــن معیت قیومیه؛ بر اســاس رحمت رحمانیه بــرای همه بندگان و بر 
اســاس رحمت رحیمیه برای بندگان خاص در تمام نشــأت اســت؛ »كذلك و  منه 
يْنَ ما كُنْتُمْ‌  

َ
مْ‌  بحقيقة مطلقه، رحمانيه للكل و رحيميه للبعض أ

ُ
قيوميــا هُــوَ مَعَك

في نشــآتكم«.)صادقی تهرانی، 1419ق: 1/ 538 و شــنقیطی، 1427ق: 7/ 528( 

3-2. تأویل معیت به إحاطه با قدرت و نصرت
احاطــه قــدرت و نصرت الهی به معنی احاطه تام و شــمول کلــی حق تعالی بر همه 
موجــودات و امور عالم هســتی اســت. به طــوری که هیچ چیــزی از حیطه قدرت و 
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ج نیســت، بلکــه قادر و ناصر مطلــق موجودات خداســت. و تمام  نصــرت الهــی خار
ممکنات و حوادث از مجرای قدرت، سلطه و نصرت الهی ظهور می یابند و بدون 
یــاری و اراده الهــی تحقــق نمی‌یابنــد. این قاعــده از عوالم غیب شــروع و تا جهان 
شــهود ادامــه مــی یابــد؛ بنابرایــن یکــی از تأویــات معیت مــی توانــد همراهی خدا 
بــه نصــرت و قــدرت باشــد.)مرغاوی، 1435ق: 34/ 28( بر اســاس کتاب»الكشــف 
مْ‌  

ُ
و البيــان فــي تفســير القــرآن« فخــر رازی در تأویل معیت می نویســد: »وَ هُــوَ مَعَك

بالعلــم و القدره«)ثعلبی،1422ق: 9/ 231( همانطور که نویســنده کتاب»الأســاس 
کیــد دارد.)حــوی، 1424ق: 10/ 5736( یعنــی همراهی خدا  فــي التفســیر« بــر آن تأ
بــا بنــدگان خــود همراهی فیزیکی و مادی و یا با امور دیگر نیســت، بلکه چون خدا 
نســبت بــه بنــدگان خود نوعــی احاطه و ســلطه دارد و همه نصرت هــا و یاری ها از 
خداســت پس خدا همواره همراه بندگان خود می باشــد. اما کاشانی در تفسیر کبیر 
ح می کند و می گوید: معیت علم  منهج الصادقین خود، »معیت« را به دو قسم مطر
و قــدرت بــرای همه بندگان و معیــت فضل و رحمت رحیمیه بــرای بندگان خاص 
مْ<، او با شــما اســت با »علم و قدرت عموما 

ُ
الهی اســت. وی می گوید: >وَ هُوَ مَعَك

يْنَ ما كُنْتُمْ<یعنی‌ هر جا كه باشــيد، چون 
َ
و بفضــل و رحمــت خصوصــا«. البته >أ

معيت علم و قدرت او به هيچ حال از شــما منفك نيســت، پس هيچ چيز از احوال 
و اعمــال شــما بر او مخفــى نخواهد بود.)کاشــانی، 1336ش:9/ 168( همانطور که 
يْــنَ ما كُنْتُــمْ‌  فلا 

َ
مْ أ

ُ
فیــض کاشــانی در کتــاب تفســیر خــود می گویــد:» وَ هُــوَ مَعَك

ينفــكّ علمــه و قدرتــه عنكم بحال«.)فیــض کاشــانی، 1418ق:2/ 1264( پس علم 
و قــدرت و نصــرت، ارتبــاط دائمی و همیشــگی وجودی بــا مقدور، معلــوم و منصور 
خود دارد. فخر رازی در جلد 29 کتاب خود »مفاتيح الغیب« در تأویل معیت الهی 
در آیــه»و هــو معکم أین ما کنتم« می نویســد: همراهی پــروردگار با بندگان خود به 
اقتضــای حضــور خــدا بین ذات و وجــود ممکنات و حافظیت الهــی و معیت علمی 
خداســت، پــس بــه خاطر »قدرت« و آفرینــش او و کمک و اعانه او بر ماســت.)فخر 

رازی،1420ق: 29/ 448(

3-3. تأویل معیت به لطف و رحمت الهی
خداوند همانند رحمت خود دارای دو نوع لطف است؛ لطف عام و لطف خاص. 
گیر اســت که شــامل همه موجودات و ممکنات می گردد،  اولی فضل و رحمت فرا
امــا دومــی شــامل عنایت بــه بندگان خــاص و ویژه مــی گردد. لطف خــاص الهی 
درجــات و مراتــب بســیار بالایــی نیــز دارد کــه بنــدگان خــاص الهی برای رســیدن 
بــه آن بایــد تــاش فراوانــی در مراقبــات و اعمــال صالــح انجــام دهنــد. ازیــن رو 
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طنطــاوی مفســر اهــل ســنت در تأویل آیه ذیــل می گویــد: »و قوله ســبحانه: وَ هُوَ 
يْــنَ مــا كُنْتُــمْ أى:و هــو معكم بلطفــه و رحمتــه.. أينما كنتــم و حيثما 

َ
ــمْ أ

ُ
مَعَك

وجدتم« یعنی؛ خدا فرمود: او با شماســت هر جا که باشــید، یعنی او با شــما اســت 
بــا لطــف و رحمتــش... هــر جا کــه باشــید و هر جــا کــه خــود را بیابید.)طنطاوی، 
1997م:14/ 199(  در واقــع »لطــف الهــی« به معنای إعمال فضــل، رحمت و مدارا 
توســط خداونــد متعــال نســبت بــه بندگانــش اســت. ایــن لطف شــامل بخشــش 
گناهان، اعطای نعمات، هدایت و شفاعت در روز قیامت است. این لطف الهی، 
نــه بــه دلیــل شایســتگی انســان، بلکه به لطــف و رحمــت خداوند اســت، و نه به 
دلیــل صرفــا اراده و  اعمــال نیــک انســان، بلکه بــه دلیل رحمت و رأفــت خداوند 
متعال می باشــد. به عبارت دیگر، لطف الهی یک جایزه نیســت، بلکه یک هدیه 
است که خداوند به بندگانش می دهد. این لطف شامل موارد مختلفی مثل رفع 
ســختی ها، آســان کــردن کارها، اعطای علــم و حکمت، و اعطــای نعمات مادی 
و معنــوی می شــود؛ ازین رو این لطف الهی بــه عنوان یک وجه مهم از صفات و 

ح می شود. اســماء حسنی خداوند مطر

3-4. تأویل معیت به علم الهی 
شــناخت علــم الهی و اقســام آن بویژه علــم او به مخلوقــات از بحث های مهم و 
مشــکل در مســئله خداشناســی اســت. تردیدی وجود ندارد که حق متعال دارای 
علم به بندگان خود اســت و این علم، تفصیلی و با تمام جزئیات خود می باشــد؛ 
)ر.ک: طباطبایــی، 1417ق:7/ 125( زیــرا »کلیــد هــای غیب تنها دســت اوســت« 
)انعــام/59( البتــه این علم عین معلول اســت.)ملاصدرا، بی تا: 6/ 384( خداوند 
بــا ایــن علــم خود بــر همــه بنــدگان، موجــودات و کل عالم هســتی احاطــه دارد. 
ازین رو ســیوطی در تأویل )و هو معکم(از پیامبر؟ص؟ روایت کرده اســت که مردم 
پیوســته از همــه چیــز می‌پرســند تا اینکــه می‌گویند: خــدا قبل از هــر چیزی بوده 
گر این را به شما گفتند، بگویید: او اول،  است، پس قبل از خدا چه بوده است؟ ا
قبــل از هــر چیزی اســت و او آخر اســت، پــس چیزی بعد از او نیســت، و او آشــکار 
و برتــر از هــر چیــزی اســت، و او پنهــان و پایین‌تــر از هــر چیــزی اســت، و او به هر 
چیــزی داناســت. بــه نظر می رســد این عبارت بــر تلازم احاطه وجــودی و احاطه 
کیــد دارد، زیرا علم از صفات ذاتی خداســت و تــا هر جا مرز وجودی خدا  علمــی تا
باشــد و گســتره هســتی او ادامه داشته باشــد علم او نیز گســترده است.)سیوطی، 
1404ق:6/ 171( »ابــن جــزی« نیــز معیــت در این آیــه را به احاطــه و حضور علمی 
تأویل برده و برای این نوع از نگرش خود به آیه، ادعای اجماع نیز کرده اســت.
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)ابــن جــزی، بی تا: 2/ 343( اما بــرای این تأویل و ادعای اجمــاع دلیلی اقامه و 
مستنداتی بیان نکرده است. 

در تفســیر» الإبــداع البيانــي في القرآن العظيــم« با نفی معیــت ذاتی و وجودی در 
کید دارد.  آیــه»و هــو معکم« بــر معیت علمی بــه عنوان تأویل درســت این آیــه تأ
گیــری علم خدا به بندگان اســت،  وی معتقــد اســت آیــه 4 ســوره حدید بیانگر فرا
بــه هــر کجــا که روی آورند و به هر کجا که ســفر کنند؛ »و المــراد بالمعيّه هنا وَ هُوَ 
ــمْ‌، معيّــه العلــم، لا معيّه الذات«)و مراد از »وَ هُوَ مَعَکُــمْ« حضور و معیت علم 

ُ
مَعَك

الهــی اســت و نه معیت ذات()صابونــی، 1428ق:1/ 337( صاحــب کتاب» البحر 
المحیــط فــي التفســیر« نیز ادعای اجماع بــر تأویل آیه بر »معیــت علمی« کرده و 
کید کرده اســت.  صراحتــا بــر نفــی معیت ذاتیــه در تأویل »آیــه 4 ســوره حدید« تأ

)100 )ابوحیان،1420ق:10/ 
یکــی دیگــر از مفســرین معیــت را در»و هــو معکــم« بــه معیــت بــه علــم، قدرت و 
ســلطنت تأویل برده اســت و در این باره ادعای اجماع امت اســامی کرده اســت 
يْنَ ما 

َ
مْ أ

ُ
و صراحتــا معیــت ذاتی را نفی نموده اســت. زحیلی می گوید: »وَ هُــوَ مَعَك

ــه ســبحانه مــع عبــاده بقدرته و ســلطانه  ــونَ بَصِيــرٌ؛ أي و الل�ّ
ُ
ــه بِمــا تَعْمَل للُّ

َ
نْتُــمْ‌ وَ ا

ُ
ك

ه رقيب عليهــم بصير بأعمالهم،  و علمــه، أينمــا كانــوا في البر و البحــر و الجو، و الل�ّ
يل  لا يخفــى عليــه شــيء منها. قال أبــو حيان: و هذه آية أجمعت الأمــة على هذا التأو
فيها، و أنها لا تحمل على ظاهرها من المعية بالذات. یعنی »و او با شماست هر جا 
که باشید و خداوند به آنچه انجام می‌دهید بیناست. و خداوند متعال با قدرت، 
اقتدار و علم خود با بندگانش اســت، هر جا که در خشــکی، دریا یا هوا باشــند. و 
خداونــد بــر آنها ناظر اســت و اعمالشــان را می‌بینــد، هیچ چیز از آنها بــر او پنهان 
نیســت. ابوحیــان گفــت: این آیه‌ای اســت که امت بــر این تأویل اجمــاع دارند و 
نبایــد آن را بــه معنای واقعــی یعنی معیت بالــذات گرفت«.)زحیلی، 1418ق:27/ 
292( اما از نظر شیخ طبرسی)ره( معیت در آیه تأویل به علم به احوال و اعمال 
ــمْ‌« يعني بالعلــم لا يخفى عليــه حالكم و ما 

ُ
بــرده مــی شــود. می گویــد:»وَ هُوَ مَعَك

تعملونه.)طبرسی، 1408ق: 9/ 347 و طوسی، بی تا: 9/ 519( یعنی همه احوال، 
امــور و حــالات و همــه آنچــه را که بندگان می دانند بر خداوند پوشــیده نیســت و 

نخواهد بود.
صاحــب کتاب التفســیر الوســیط للقرآن الکریم نیز معیــت را به علم الهی می داند 
لوســى؛ قوله تعالى: و هو  و از آلوســی و بیهقــی ایــن »تأویل« را نقــل می کند: قال الآ
وجهم  ير لعــدم خر معكــم أينمــا كنتــم تمثيــل لإحاطه علمه تعالــى بهم، و تصو
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عنــه أينمــا كانــوا، .....و أخرج البيهقي في الأســماء و الصفات عــن ابن عباس أنه 
قــال فيهــا: عالــم بكم أينما كنتم. و أخرج - أيضا - عن ســفيان الثوري انه ســئل 
يــل فيها.  عنهــا فقــال: علمــه معكــم. و فــي البحــر: أنه أجمعــت الأمــة على هــذا التأو
)یعنی آلوســی گفته اســت: فرموده‌ ســبحان الله: و او با شماست هر جا که باشید، 
گیر او به آنها و تصویری اســت از اینکه او آنها را در هر جا  مثالی اســت از علم فرا
کــه باشــند، رهــا نمی‌کنــد.... بیهقی )نیــز( در »الاســماء و الصفــات« از ابن عباس 
روایت کرده اســت که در مورد آن گفته اســت: »می‌داند تو را هر جا که باشــی«. او 
همچنین از ســفیان ثوری روایت کرده اســت که از او در مورد آن پرســیده شد و او 
گفــت: علــم او بــا شماســت(.)طنطاوی،1997م: 14 / 199( همانطور که در تفســیر 
گــر معیــت الهی با بنــدگان به  الجلالیــن امــده اســت.)محلی، 1416: 1/ 541( امــا ا
همراهــی و تســلط علمــی الهــی تأویل شــود باید دانســت که هیچــگاه علم خدا از 
قدرت الهی منفک نیست، پس معیت به علم و قدرت با هم است. همانطور که 
يْنَ ما كُنْتُــمْ‌ لا ينفكّ علمه و قدرته عنكم 

َ
مْ أ

ُ
در تفســیر صافــی آمده »وَ هُوَ مَعَك

بحال«.)فیــض کاشــانی، 1415ق: 5/ 132(  و نیــز در کتــاب » تفســير كنــز الدقائق 
و بحــر الغرائــب« آمــده »لا ينفــكّ علمــه و قدرتــه عنكــم بحال«.)قمی مشــهدی، 

1411ق: 13/ 79(
بعضی از مفسرین هم که معیت را مجازی دانسته اند، منظورشان از آن احاطه 
علمــى اســت.)طباطبایی، 1378ش: 19/ 255( برخی نیــز معیت و احاطه علمی 
خــدا بــر بنــدگان را صرفــا محدود بــه علم به خفیات و اســرار بنــدگان کردند. به 
عنوان مثال صاحب کتاب متشــابه القرآن می گوید:»المراد بها)معیت( الإخبار 
عن كونه ســبحانه عالما أبدا بخفي أحوالنا و أســرارنا«)ابن شــهر آشــوب، بی تا: 

 )65 /1

3-5. تأویل معیت به خلاقیت الهی
خلاقیــت الهــی از اوصــاف الهــی اســت و بیانگر نیــروی نامحــدود الهــی در ایجاد و 
نــوآوری در خلقــت مــی باشــد. این صفــت تمــام آفرینش الهــی را در برمــی گیرد به 
طــوری کــه در وجودشــان ایــن صفــت الهی تجلــی می بخشــد؛ بر اســاس خلاقیت 
الهی، آفرینش از عدم خلق می گردد و نوعی ابداع و تولید در آفرینش نهفته است 
کــه تنهــا بــه خداوند تعلق دارد، البته انســان هــا و برخی حیوانات هم در حد ســعه 
وجــودی خــود از خلاقیت بهرمند هســتند و نــوآوری هایی را در محــدوده وجودی 
خود دارد و صفتی اســت که خداوند جهت تکامل انســان ها در نهاد آنها به ودیعه 
گذاشــته اســت تا او را جانشــین خود در زمین گرداند. نویســنده کتاب»الفرقان في 
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تفسیر القرآن بالقرآن و السنه« در تأویل آیه 4 حدید می نویسد: »معیت و همراهی 
با انســان قبل و بعد از وجود مادی انســان و نیز در تمام نشــأت وجودی انســان در 
عوالــم هســتی. این همراهــی و معیت به علم، حفظ و »خلاقیت« در وجود انســان 
هاســت«)صادقی تهــران، 1406ق: 228/ 125( بــر اســاس این دیــدگاه خلاقیت خدا 
از عالــم عقــل تا عالم ماده نقش آفرینی می کند و هر موجودی را بر اســاس ویژگی 
هــای آن و بر اســاس صفات نشــئه خــاص متعلق به آن موجــود، نوآفرینی، ابداع و 
خلق می کند. در بین خلاقیت و خلق الهی تفاوت های ظریفی وجود دارد که باید 

در مقالات پژوهشی مرتبط بررسی گردد.

3-6. تأویل معیت به وکیل بودن الهی
خدای متعال خالق همه موجودات اســت و زمام همه امور دســت اوســت بنابراین 
او حافظ و مکفایت کندده همه است و وکیل حقیقی همه به ویژه انسان ها اوستو 
تدبیــر امــور و مراقبت از انســان ها نیز بــر عهده خدای متعال اســت و در همه امور 

اعم از تکوینی و تشریعی نیز تکیه گاه آدمیان خدا است.  
بــر اســاس دیــدگاه برخــی از مفســرین »معیت« بــه وکیل بــودن الهی بــرای بندگان 
يْنَ ما كُنْتُم 

َ
ــمْ أ

ُ
تأویل برده شــده اســت. عبدالقادر آل غــازی می گوید: »وَ هُوَ مَعَك

أی يكلؤكم ليل نهار صباح مساء أيقاظا و نياما« خداوند همراه شماست تأویلش آن 
است که خدا وکیل شما در هر شب و روز و در هر حال از خواب و بیداری است. )آل 
غازی، 1382ق: 3/ 6( صاحب کتاب »محاســن التأویل« نیز معیت الهی را به معنی 
ه معك(  حافــظ و وکیــل بودن خــدا بر بندگان تأویل می برد. وی می نویســد: )إن الل��
 لِصاحِبِهِ 

ُ
ه تعالى فيما أخبر عن نبيّــه >إِذْ يَقُول أي بالحفــظ و الــكلاءة. و لذلك قــال الل��

ــهَ مَعَنــا< )التوبة/40()قاســمی، 1418ق: 9/ 138( امــا لفــظ »ويكل« در  لل�ّ
َ
لاتَحْــزَنْ إِنَّ ا

قــرآن کریــم 24 بار وارد شــده و در 14 مورد، وصف خداوند متعال قرار گرفته اســت.
)ســبحانی، 1376ش: شــماره 12( صاحب تفســیر المیزان می نویســد: اينكه انسان 
خــداى تعالــى را ويكــل بگيــرد، به اين اســت كه آدمى تمامــى امــور را از آن خدا و به 
دست او بداند، اما در امور خارجى و حوادث عالم، به اين است كه نه براى خودش 
و نه براى هيچ يك از اســباب ظاهرى، اســتقلال در تاثير قائل نباشد، چون در عالم 
وجود، هيچ مؤثرى به جز خدا وجود ندارد، و در نتيجه داشتن چنين اعتقادى، در 
احوال مختلف؛ رضايت، خشــم، مســرت، تاســف و غيره، دل به هيچ سببى نبندد، 
بلكه در مقاصد و آرزوهايش متوسل به آن سببى شود كه خداى تعالى معرفى كرده 
اســت، آن هم نه به طورى كه براى آن ســبب اســتقلال در تاثير قائل باشــد و بدان 
مطمئــن گــردد، بلكــه ظفر يافتن بــه مطلوب را از خــدا بداند، تا هر چــه خدا برايش 

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://wiki.ahlolbait.com/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85
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صلاح دانســت اختيــار كند.)طباطبایــی، 1402ق: 20/ 103( البته بایــد توجه نمود که 
گر وکالت های عرفی به معنی نائب گیری و یا اعتماد به دیگری اســت، ولی وکیل  ا
گذاری کار به او اســت به هر صورتی  گرفتــن خــدا، معنایــی بالاتر از ایــن دارد و آن وا
ه و نعــم الویکل()آل  کــه بخواهــد، و بــه همین جهت می فرمایــد: )و قالوا حســبنا الل��
عمــران/ 173( وکالــت خــدا به تنهائی بــدون کوچکتریــن ناتوانی و نیاز بــه دیگران 
انجــام مــی گیــرد، چــون داناتر و توانمنــد تر از همه اســت، چنان که مــی فرماید: )و 
بــک ویکلا()اســراء/ 65(. امــا از آنجــا کــه وکیل پیوســته حافــظ منافع موکل  کفــی بر
است، گاهی به مناسبتی در معنی»حفیظ « نیز به کار می رود چنان که می فرماید: 

ه حفیظ علیهم و ما انت علیهم بویکل()شوری: 41(. )الل��

3-7. تأویل معیت به تدبیر الهی 
بــه نظــر می رســد تدبیر الهــی به معنــی برنامه‌ریــزی و مدیریت الهی امــور جهان و 
انســان اســت. به عبارت دیگر، تدبیر الهی به این معناســت که خداوند، حکیمانه 
گاهــی، امور عالم را به بهترین شــکل ممکــن اداره می‌کند و برای  و از روی علــم و آ
هر پدیده و رویدادی، برنامه‌ای دقیق دارد. اما در اصطلاح قرآنی تدبیر الهی بدین 
معناست که خداوند، خالق و مدبر جهان است و تمام امور عالم با اراده و خواست 
او رقم می‌خورد. چنین تدبیری شــامل همه جوانب هســتی، از جمله خلقت، رزق، 
مــرگ و میــر، و همچنیــن حوادث و اتفاقات زندگی انســان‌ها می‌شــود. در آیه مورد 
بحث)حدیــد/4( همــراه بودن خدا با بنــدگان، در واقع همراهــی و معیت به معنی 
تدبیــر و چــاره جویــی برای امور بنــدگان و به صــورت عموم برای همــه موجودات 
ح و  در هر زمان و مکان اســت. بدین معنا که خداوند برای هر چیزی در عالم، طر
برنامه‌ای ویژه دارد و تمام اتفاقات، حوادث و وقایع با توجه به حکمت و مصلحت 
خ می‌دهد و پیش می رود. صاحب کتاب»التفسیر القرآني للقرآن« می گوید:  الهی ر
يْنَ ما كُنْتُم- إشــاره إلى أنه ســبحانه مع ســعه هذا الملك، 

َ
مْ أ

ُ
» قوله تعالى؛ وَ هُوَ مَعَك

هو موجود بعلمه و قدرته و تدبيره، فى كل مكان منه، و فى كل ذره فيه)خطیب، 
1424ق: 14/ 748(

3-8. تأویل معیت به وعید الهی 
در قــرآن کریــم واژه»وعیــد« شــش مرتبه به کار برده شــده اســت و انســان‌ها را از 
تحقّــق وعیدهــای الهی بیم داده و برای کســانی که وعیــد الهی را جدّی نگرفته 
انــد عاقبــت بــدی برایشــان رقــم زده اســت. در برخــی از ایــن آیــات وعیدهایــی 
نســبت به کفار)مدثر/8(، منافقین)مائده/41(، بنی اســرائیل)اعراف/176( و کم 
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فروشــان)مطففین/7( بیان شــده است. بنابر برخی تفاســیر سوره )حدید/4( نیز 
ناظــر بــه وعید الهی به بندگان خود اســت  و به این معنی تأویل برده می شــود. 
معیــت بــه معنــای وعید از ســوی خدا به این صورت اســت که اعمــال طاغیان، 
عاصیــان و ظالمــان نــزد خــدا محفــوظ و مــورد محاســبه و معاقبه اســت. مغنیه 
ــونَ بَصِيرٌ، هــذا تهديد و 

ُ
ــهُ بِما تَعْمَل لل�ّ

َ
يْــنَ مــا كُنْتُمْ وَ ا

َ
ــمْ أ

ُ
می‏نویســد: )وَ هُــوَ مَعَك

ه، و أنّه مرتهن بها و محاســب  وعيــد لــكل طاغ و باغ بــان أعماله محفوظة عنــد الل�ّ
عليها حســابا دقيقا و عســيرا، و معاقب بعذاب و بيل و أليم(. خدا با شماســت هر 
کجا که باشــید، و خدا به آنچه انجام می‌دهید بیناســت. این تهدید و هشــداری 
اســت بــرای هــر ظالم و ســتمگر به اینکه اعمالــش نزد خدا ثبت اســت، و آنها در 
گرو اعمالشــان هســتند و با حسابرســی دقیق و شــدید، از آنها حسابرســی خواهد 
ک مجــازات خواهــد شــد.)مغنیه، 1424ق:7/  شــد، و بــه عذابی ســخت و دردنا
239( بنابــر ایــن تأویــل بیــان معیت الهــی در آیه اشــاره به جنبه عــذاب الهی و 
هشــدار بــه اهــل معصیت اســت تــا در دنیــا مراقب اعمالشــان باشــند و دســت از 

عصیان و ظلم بردارند. 

4. تأویل معیت به افعال الهی

4-1. تأویل معیت به قرب الهی
قــرب الهــی به معنای این نیســت که خدا از حیث مــکان و زمان به موجودات و 
یــا انســان ها نزدیک اســت، زیرا مــکان و زمان محــدود، معلــول و مخلوق خالق 
یکتاســت و اساســا خدا نســبیت پذیر نیســت تا محدود به نســبت زمان و مکان 
بــا اشــیاء دیگــر گــردد. بلکــه قــرب الهــی در واقع قــرب وجــودی خدا بــه بندگان 
خــود اســت که بــر اثر مجاهدت های معنــوی و تکامل در جهت لقــاء الهی برای 
بنــدگان حاصــل می گردد تا مورد عنایت خاص پروردگار قرار گیرند به طوری که 
شــاهد نزدیکــی درونــی خود به خدا می شــوند و احساســات و ذهنیــات و حالات 
درونــی خــود را هــم رنگ با خدا مــی بینند و خدا را با شــهود قلبی خود مشــاهده 
مــی کنــد. بــر اســاس آنچه کــه گفته شــد معیت در آیــه مــی تواند بــه معنی قرب 
وجودی تأویل برده شــود، زیرا خدا اصل و جوهر ماده اســت و بر این اســاس به 
همــه موجــودات قرب وجــودی دارد؛ ازیــن رو صاحب کتــاب »التفســیر الصوفی 
الفلســفی للقــرآن الکریــم« معتقد اســت با عنایت بــه این آیه)و هــو معکم أین ما 
کنتــم( روشــن می‌شــود که خــدا دور اما نزدیک اســت. دور، نه به معنــای فاصله‌ 
شــناخته ‌شــده، بلکــه به معنــای تمایز نور از مــاده و نیز به معنــای تنزیه مطلق. 
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او نزدیــک اســت، زیــرا او مبــدأ مــاده و جوهر آن اســت. به همین دلیــل، خداوند 
متعــال در جــای دیگــری فرمــوده اســت: »پس بــه هر کجا کــه رو کنیــد، همانجا 
وجــه خداســت« ]بقــره / ۱۱۵[. پــس ای کســانی کــه به دنبــال خدا هســتید، او را 
در خــود بجوییــد و او را خواهید یافت. )عرابــی، 1385ش: 2/ 1064( عبدالکریم 
خطیب معیت را قرب خدا به بندگان تفسیر نمود.)خطیب، 1424ق: 14/ 748( 
البته نباید معیت به معنی قرب را مکانی و یا زمانی و به طور کلی کیفی بدانیم، 
زیرا کیف از اعراض است و خدا عرض نمی پذیرد؛ بلکه این قرب نوعی از قرب 
مْ‌  معيه غير 

ُ
وجــودی خدا به بندگان خود اســت. پانی پتی می گویــد: )وَ هُوَ مَعَك

ــه تعالى على الســواء(. يْــنَ مــا كُنْتُــمْ‌  فان نســبه جميــع الامكنــه الى الل�ّ
َ
متكيفــه أ

)پانی پتی، 1412ق: 9/ 188(

4-2.  تأویل معیت به فعلیت الهی برای ممکنات 
معیــت یعنــی خــدا فعلیــت همــه اشیاســت. فعلیــت اشــیاء بدیــن معنــی اســت کــه 
موجــودات بعــد از ظهورشــان در عرصه عوالــم وجود، مطابق همــان مرتبه از عالم 
دارای آثاری متناسب با جهان باشند. مثلا فعلیت موجود ماده در ظهور آثار مادی 
از آن وجــود اســت و فعلیــت موجود مجرد در ظهــور آثار مثالی، خیالــی و یا عقلی از 
آن موجود اســت. در تفســیر »بیان الســعاده في مقامات العباده« آمده است خداى 
تعالــى بــا وجــود فعلــ‌ىاش همــهى‌ اشياســت و قــوام و فعليّــت اشــياء و اوّل و آخر و 
ظاهر و باطن آنهاست، )و تأویل( اين آيه)4 حدید( تهديد و ترغيب است)سلطان 

علی‌شاه، 1327ق: 13/ 560(

4-3. تأویل معیت به همراهی با ملائکه الهی
فرشــتگان موجوداتی مجرد از ماده اما عاقل، با شــعور و بنــده گرامی خدا)انبیاء/ 
26( و مطیــع فرمــان او)انبیــاء/ 27( هســتند و بــه دلیــل نداشــتن اراده مســتقل 
هرگــز معصیــت نمــی کنند)همان( و به جهت جســمانی نبودن امــکان خوردن و 
آشــامیدن و زاد و ولد ندارند. آنها پیوســته تســلیم خدا هســتند و همواره مشــغول 
تســبیح و تقدیــس الهــی اند)شــوری/ 5(. البتــه گاهــی نیز به شــکل انســان ها در 
مــی آیند)مریــم: 17( همچنین آنها واســطه فیــض الهی هســتند و مأموریت های 
مختلفــی ماننــد حمــل عــرش، قبــض ارواح و پیــام آوری از جانــب خــدا دارند. بر 
اســاس آنچه گفته شــد فرشــتگان الهی در قــرآن کریم مکرر مــورد توجه آیات قرار 
گرفتــه انــد. در ایــن آیــات از ویژگیهــا، مأموریت ها و وظائف فرشــتگان ســخن به 
کید شــده و آن را  میــان آمــده اســت و بــه انســان بــر ایمان بــه فرشــتگان الهــی تأ
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همردیف با ایمان به خدا و پیامبران الهی و کتب آســمانى قرار داده اســت)بقره/ 
لــت بــر جایــگاه مهــم ملائکــه الهــی در قــرآن دارد. در این  285(. ایــن مســئله دلا
کتــاب آســمانی فرشــتگان دارای ویژگــی هایی هســتند کــه به برخی از آنها اشــاره 
مْرِهِ 

َ
قَوْلِ وَ هُــمْ بِأ

ْ
مــی گــردد: فرمان بــردار خــدا و دور از معصیــت >لا یَسْــبِقُونَهُ بِال

ونَ<)انبیــاء/27(، مدبّــرات امر)نازعــات/5( و امــداد گــران الهى بــه مؤمنان 
ُ
یَعْمَل

در جنگها)احــزاب/9(. فرشــتگان الهــی نــه مــی خوابنــد، نــه سســت و غافــل می 
شــوند، و نه عقلشــان گرفتار ســهو و نسیان می شود. )مجلســی، بحار الانوار: 59/ 
175( بنابرایــن بــا توجــه بــه ماهیــت و کارکرد فرشــتگان برخــی از مفســرین مانند 
نویســنده کتاب»المتشــابه القرآن« معیت در آیه 4 سوره حدید را تأویل برده و آن 
را همراهی ملائکه می دانند که همواره اعمال بندگان را می نویســند و اقوالشــان 
يْنَ ما كُنْتُم؛ يعني ملائكته معكم تكتب 

َ
مْ‌ أ

ُ
را شــمارش می نمایند: »وَ هُوَ مَعَك

أعمالكم و تحصي عليكم أقوالكم و هو يراكم و يسمعكم و لا يخفى عليه شيء 
من أعمالكم«.)حلی، 1435ق: 1/ 551(

4-4. تأویل معیت به همراهی مظاهر الهی با بندگان 
به نظر می رســد »مظاهر الهی« به معنای تجلیات خداوند، یا افرادی که تجلیات 
و صفــات الهــی را در خــود متجلــی می‌کننــد، می‏باشــد. ایــن مظاهــر، اعــم از انبیاء 
الهــی؟ص؟، ائمــه اطهار؟ع؟ و یا حتی برخی از صالحین هســتند که بــا اخلاق، رفتار 
و کــردار خــود، صفــات الهی مانند رحمــت، علم، قدرت و عدالــت را در خود نمایان 
می‌کنند. در واقع مظاهر الهی نیز مانند آینه‌هایی هســتند که نور و صفات خداوند 
را به بهترین شــکل انعکاس می‏‌بخشــند. البته این بدان معنا نیست که خداوند از 
مقــام خــود تنزل کرده باشــد، بلکه فقط رحمــت، فیض، صفات و اســماء او در این 
آیینه‌هــا و انســان هــای کامل تجلــی می‌نماینــد. بنابرایــن مظاهر الهــی، مربیان و 
راهنمایانی برای بشــر هســتند که راه ســعادت و قرب به خداوند را نشان می‌دهند.

)ر.ک: جوادی آملی، 1388ش: مجله اسراء، شماره 4(
صاحــب کتــاب »تفســیر الجیلانــی« معیــت را بــه همراهی مظاهــر الهی بــا بندگان 
يْنَ 

َ
مْ‌، أيتها المظاهر؛ أ

ُ
تأویل می برد و معتقد است»بالجملة هُوَ سبحانه بذاته مَعَك

يق  يــق المقارنة و المخالطه، و لا بطر مــا كُنْتُــمْ‌ لامعيه ذاتيه و لازمانيه، و لا بطر
يق الظهــور و الظّليــه، و الحضور و رشّ النــور وَ بالجمله  الحلــول و الاتحــاد، بــل بطر
هُ‌ المحيط بكم المظهر لأشباحكم بمدّ ظله عليكم«. یعنی»خدای سبحان در  لل�ّ

َ
ا

ذاتــش با شماســت، ای مظاهر الهی!، در هر کجا که باشــید، نــه در همراهی ذاتی 
و زمانــی، نــه از طریق مقایســه و اختلاط، و نه به صورت تجســم و اتحاد، بلکه به 
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صورت ظاهر، سایه و حضور. بنابراین خداست که شما را احاطه کرده و شبح های 
شما را با گستردن سایه خود بر شما آشکار می سازد«.)جیلانی، 1430ق: 6/ 7( ابن 
عربی نیز خدا را همواره به دلیل اینکه اصل و مبدأ وجود انســان ها و ظهور یافته 
مْ 

ُ
در مظاهر و متجلی در آنهاست، با بندگان همراه می داند و می گوید: »وَ هُوَ مَعَك

يْــنَ مــا كُنْتُمْ‌  لوجودكم به و ظهوره في مظاهركم«.)ابن عربی، 1422ق: 2/ 317( 
َ
أ

از نظر وی تجلی از او همیشه به همه چیز حاصل می شود، زیرا او نور است و نور 
در حقیقت خود، تجلی و ظهور بر فضاها و مظاهر است. حضور او با اشياء همانند 
حضور جســم با بدن، يا جســم، يا حادث با حادثه نيست. خلاصه آنکه حضورش 
نــه در مقــام و مــکان، نــه در زمــان و لحظــه، نه در مــکان و حالت، نــه در کنش و 
عکس العمل، و نه در حرکت و گذار اســت؛ زیرا او بالاتر از این اوصاف، تشــبیهات 
و مصادیق اســت؛ بلکه حضور او نوع دیگری از حضور اســت که ماهیت آن معلوم 
نیست. در حدیث نبوی؟ص؟ آمده است که حق تعالی همه چیز را از عظمت خود 
پــر کرده اســت به طــوری که هیچ زمین، آســمان، دریا، خشــکی و هوایی بدون او 
نیست. او اولین کسی است که قبل از او چیزی نبود. او آخرین کسی است که پس 
از او چیــزی نیســت. و در احادیــث قرب نوافل این معانی و مفاهیم بســیار اســت؛ 
همانطور که حق تعالی به موســی ع فرمود: من پشــت سر شما و در مقابل شما، در 
گر  ســمت راســت و در سمت چپ شما هستم؛ من با کسی هستم که مرا یاد کند و ا
مــرا بخوانــد با او هســتم.)ملاصدرا، 1366ش: 6/ 157( خلاصه اینکه هیچ ذره ای 
در عالــم از نــور حق، تجلی و ظهور آن خالی نیســت، اما دســتیابی به این معرفت 
کســیر سرخی است که از دریای عمیق قرآن بیرون آمده  و رســیدن به این تجلی، ا

است.

4-5. تأویل معیت به بایگانی اعمال نزد خدا 
هُ بِما  لل�ّ

َ
يْنَ ما كُنْتُمْ وَ ا

َ
مْ أ

ُ
صاحب کتاب »تفســیر کاشــف« در تأویل آیه>وَ هُوَ مَعَك

ــونَ بَصِيرٌ<می‌گویــد: خداونــد به همۀ ســتمگران و سركشــان هشــدار م‌ىدهد 
ُ
تَعْمَل

كــه اعمــال آنها در نــزد خدا بايگانى م‌ىشــود و او آنها را به خاطر ايــن اعمال، مورد 
حسابرسى دقيق و سختى قرار خواهد داد و با عذابى سخت و دردناك، مجازاتشان 
خواهــد كرد)مغنیــه، 1386ش: 400/7( شــاید مــراد از بایگانــی همــان لــوح محفوظ 
باشــد. در متــون دینی، لــوح محفوظ به جایگاه یا مرتبه‌ای از وجود اشــاره دارد که 
تمام مقدرات و سرنوشــت‌ها در آن ثبت و ضبط شــده و از هرگونه تغییر و تحریفی 
مصــون است.)مجلســی، 1404ق: 2/ 132( همچنیــن بــه گفتــه برخــی از مفســران 
خ خواهند داد،  شــیعه، در ایــن لــوح همه اتفاقــات مربوط به انســان‌ها کــه قطعــا ر
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ثبت شــده است.)ســبحانی، 1440ق: 144( در مقابل لوح محفوظ، لوح دیگری به 
نام لوح محو و اثبات، وجود دارد که حوادث عالم در آن به صورت قطعی نوشــته 

نشده و قابل تغییر است.)مجلسی، 1404ق: 2/ 132(

کنایه و مجاز 5. تأویل معیت به تمثیل، 
در زبان و ادبیات فارســی و نیز عربی، تمثیل، کنایه و مجاز هر ســه از انواع بیان 
غیرمســتقیم  اهــداف و انگیــزه هــا هســتند، امــا در جزئیــات با هم تفــاوت دارند. 
در ایــن ادبیــات تمثیــل، کنایــه و مجاز از آرایه‌های ادبی هســتند کــه هر کدام به 
نوعــی بــا انتقال معنــای غیرحقیقی یا مجازی یک کلمه یا عبارت ســروکار دارند، 
امــا تفاوت‌هــای ظریفــی در چگونگــی ایــن انتقال معنــا وجــود دارد. تمثیل برای 
انتقــال یــک مفهــوم کلی اســتفاده می‌شــود. کنایه یــک عبارت یا جمله اســت که 
یــک معنــای غیرمســتقیم و غالبــا پنهــان را می‌رســاند کــه بــا توجــه بــه شــرایط و 
بافــت جملــه قابــل درک اســت. مجــاز نیز کاربــرد یک کلمــه یا عبــارت در معنای 
غیرحقیقــی آن اســت، بــه شــرط وجود علاقــه و قرینه‌ای کــه این ارتبــاط مجازی 
کند.)ســید رضــا حســینی، 1378ش: 134( برخــی از مفســرین اهــل  را مشــخص 
ســنت تأویل بعیدی از »معیت« در آیه دارند که نوعی از کنایه می باشــد و بر آن 
کیــد مــی ورزنــد و معتقدند کــه معیت به معنــی همراهی با نصر و کمک نســبت  تأ
بــه مومنیــن و همراهی با انتقام نســبت به معاندین خدا تأویل برده می شــود. بر 
مْ‌ يتوجه المعنى فيه لاختلاف الأحوال؛ يقول: 

ُ
این اســاس می نویســد: »وَ هُوَ مَعَك

إن كنتــم محبيــن له، خاضعين مطيعين، فهو معكــم بالنصر لكم و المعونة على 
أعدائكــم، و إن كنتــم معرضيــن عنــه معانديــن فهــو معكــم بالمعونــة عليكم، و 

الانتقــام منكم«.)ماتریدی، 1426ق: 9/ 513(
برخــی هم معیت را نوعی تأویل تمثیلی دانســته انــد و معتقدند معیت و همراهی 
خــدا بــا بنــدگان گونــه ای از تمثیل بــرای احاطه علمی و قــدرت و فضل و رحمت 
يْــنَ ما كُنْتُــمْ‌  بالعلــم و القدره و 

َ
مْ أ

ُ
خــدا بــه بندگان اســت. مــی گوید: »هُــوَ مَعَك

وا، و حيثمــا  بالفضــل و الرحمــه و هــو تمثيــل لإحاطــة علمــه تعالــى بهــم، أينمــا دار
کــه  وا«.)منصوری، 1417ق: 5/ 188( طنطــاوی نیــز می‏گویــد:» گفتــه شــده  ســار
»معیت« مجاز و اســتعاره‌ای اســت برای علم)خدا به اعمال بندگان( با رابطه‌ی 
گرچه  ســببی)میان عالم و معلوم(، و شــاهد آن ســیاق و ملحقات ذیل آن است، ا
حقیقــت غیرممکن اســت. ســلف این آیــه را اینگونــه تفســیر کرده‌اند.)طنطاوی، 

1997م: 14/ 199( 
بــه نظــر مــی رســد مبنای همه مفســران در ایــن پژوهش این باشــد که خدا جســم 

https://fa.wikishia.net/view/%D9%84%D9%88%D8%AD_%D9%85%D8%AD%D9%88_%D9%88_%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA
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نیست و مکان، زمان و محدودیت ندارد، همانطور که از اصول قرآنی و روایی این 
حقیقــت برمــی آید. بنابر این در تفســیر آیه >و هو معکم أین ما کنتم< مفسّــران 
»معیــت« را بــه قــرب مکانــی و یــا همراهــی محــدود به جســم و زمــان و یــا اوصاف 
مربــوط بــه امور مادی نگرفتند، بلکه هر یک به تأویلی روی آوردند که هر کدام به 
جنبه‌ای از اوصاف و افعال الهی اشاره دارد. اما با دقت در این تأویلات و نیز توجه 
بــه معرفــت همــه جوانب اوصاف و افعــال الهی می توان به احاطــه کلی و وجودی 
خــدا بر عوالم هســتی و به ویژه بنــدگان پی برد؛ پس معیت هم مــی تواند قیومیه 
باشــد، چون خدا قیوم علی الاطلاق اســت و هم احاطه ذاتی و و جودی بر بندگان 
و کل عالــم داشــته باشــد که به صورت تدبیــر و همراهی ملائکــه و مظاهر الهی و یا 
به نحو بایگانی اعمال بندگان در لوح محفوظ و نیز به شــیوه لطف و رحمت عام 
و خــاص پــروردگار جلــوه گر می شــود. بر اســاس آنچه که گفته شــد معیــت الهی با 
بندگان، نوعی کنایه، تمثیل و مجاز نیست، بلکه حقیقتی جامع از همه اوصاف و 

افعال الهی در ارتباط با بندگان می باشد.

نتیجه 
تأویــل آیــات قــرآن امری ضروری در فهم آیات اســت و اجتناب از آن ممکن اســت 
مخاطبیــن را در ورطــه انحــراف از معانــی و تفاســیر آیات بیافکند. توجــه به معانی 
حقیقــی و باطنــی آیــات که بــه نوعی تأویــل گفته می شــود در عــده ای از آیات به 
چشــم می خورد. به اتفاق همه مفســران آیه )4 ســوره حدید( دارای تأویل اســت. 
مفسران جهان اسلام برای این آیه دیدگاه های متعددی بیان کردند که در ادامه 

بدان اشاره می گردد: 
الف( تأویل معیت به احاطه ذاتی 

دیــدگاه اول: معیــت در ایــن آیــه به احاطه ذات بــر ممکنات تأویل برده می شــود. 
خــدا بــا علم و قدرت خود بــه ممکنات احاطه دارد و چون صفــات الهی عین ذات 
اســت پــس خــدا احاطــه ذاتی بــر ممکنــات خواهد داشــت. این دیــدگاه مــی تواند 

بهترین دیدگاه باشد. 
دیــدگاه دوم: احاطــه ذاتی به معنــای معیت وجودی. حیثیــات وجودی ممکنات 

ازحیث وجودی خدا ناشی شود. 
دیدگاه سوم: معیت الهی با بندگان به دلیل توفق و برتری خدا بر ممکنات است. 

ب( تأویل معیت به صفات الهی
دیــدگاه اول: تأویــل بــه قیومیــت الهــی. خــدای قیوم بــه ذات خود متکی اســت و 

وابسته به موجودی نیست بلکه همه موجودات به او وابسته هستند. 
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دیدگاه دوم: تأویل معیت به احاطه با قدرت و نصرت. قادر و ناصر مطلق خداست 
و تمام ممکنات و حوادث از مجرای قدرت، سلطه و نصرت الهی می گذرد. 

دیــدگاه ســوم: تأویل معیــت به لطف و رحمت الهــی. بدان معنی کــه انواع رحمت 
الهی شامل بندگان می گردد.  

دیدگاه چهارم: تأویل معیت به علم الهی.علم الهی نامحدود و عین معلول اســت 
پس علت احاطه علمی به موجودات و ممکنات دارد.

ج( تأویل معیت به افعال الهی 
دیدگاه اول : تأویل معیت به قرب الهی. خدا به بندگان خود قرب وجودی دارد و 
نه قرب مکانی و زمانی و انســان می تواند بر اثر مجاهدت ها به خداوند نزدیک‌تر 

گردد. 
دیــدگاه دوم: تأویــل معیــت بــه فعلیــت الهــی بــرای ممکنــات، یعنی فعلیــت همه 

ممکنات به وجود خداست و خداوند در ممکنات ظهور یافته است. 
دیــدگاه ســوم: تأویــل معیت به همراهی بــا ملائکه الهی از نظر آیــات مختلف قران 
فرشــتگان همراه با بندگان خدا هســتند البته بر اســاس وظایفی که خدا برای آنها 

تعیین نموده است. 
د( تأویــل معیــت بــه تمثیــل ، کنایــه و مجاز بر اســاس ایــن دیدگاه نصــرت خدا به 
بنــدگان و انتقــام او از متجاوزین و ظالیمن بــه کنایه و تمثیل و مجاز معیت تأویل 

برده می شود.
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